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 چکیده

برانگیز بوده است. شاهد این ادعا  شناسان بحث های زبان فارسی، ارائه تعریفی واحد از »فعل مرکب« نیز میان پژوهشگران و زبانساختهمچون بسیاری از  

باشد. آنچه در این پژوهش مورد های اخیر میدر دهه  معنایی  و  نحوی  صرفی،  انتشار مقالاتی در باب رد یا اثبات وجود فعل مرکب در زبان فارسی از منظر

با فارسی معیار ایران است. این دو گونه زبانی با وجود قرابت زیاد  افعانستان  فارسی  های  در گونه  هایی از افعال ترکیبیگیرد مقایسه نمونه بررسی قرار می

. پژوهشگران برای بیانجامد موضوعتر تواند به درک عمیق میهایی در ساختار افعال ترکیبی دارند که مطالعة آن های دستوری، گاه تفاوتدر برخی ساخت

اند. نتایج حاصل  الملل دانشگاه بیرجند در قالب مصاحبه بهره بردهها از دانش زبانی دانشجویان افغانستانی شاغل به تحصیل در واحد بین گردآوری داده

رایج در گونه فارسی افغانستان، فعل ترکیبی دیگری در فارسی معیار بوده و گاه نیز فعلی ساده در برابر آن قابل ردیابی    افعال ترکیبیگاه معادل  نشان داد  

 است یا برعکس. 
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Abstract 

 
As with many structures in the Persian language, providing a single, unified definition of the “compound verb” has also been a matter of 

debate among scholars and linguists. Evidence for this claim can be seen in the publication of articles over recent decades that argue for 

or against the existence of compound verbs in Persian from morphological, syntactic, and semantic perspectives. What is examined in the 

present study is a comparison of samples of compound verbs in the varieties of Afghan Persian with those of Standard Iranian Persian. 

Despite the close affinity between these two language varieties in many grammatical structures, they sometimes differ in the structure of 

compound verbs, the study of which can lead to a deeper understanding of the issue. To collect data, the researchers drew on the linguistic 

competence of Afghan students studying at the International Campus of the University of Birjand through interviews. The results indicate 

that, in some cases, the equivalent of a compound verb commonly used in Afghan Persian corresponds to a different compound verb in 

Standard Persian, while in other cases it can be matched with a simple verb, or conversely. 

 

Keywords: compound verb; Dari Persian; comparative study; Afghanistan. 

 

 
 

How to cite: Mousavi, S. I., Nasseh, M. A., & Korani, A. (2026). A Comparative Study of Compound Verbs in the Varieties of Afghan Persian and Standard Iranian Persian. 

The Treasury of Persian Language and Literature, 4(1), 1-16. 
 

© 2026 the authors. This is an open access article under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) License. 

 
Submit Date: 11 August 2025 

Revise Date: 21 January 2026 

Accept Date: 27 January 2026 

Publish Date: 21 March 2026 
 

  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0


 1405، سال ه اولرم، شمارچهازبان و ادبیات فارسی، دوره  گنجینهنشریه  

~ 3 ~ 

 مقدمه 

زبانی است که    وامعج  دری بشر  انشانه  هایترین نظاممهم  اززبان  

اجتماعی،    تتحولاای  پاره  اب  های مختلف آنهاگونه  انتخاب و رواج

در گذشته، گسترۀ جغرافیایی زبان    .همسوست سیاسی و فرهنگی  

فارسی از بغداد تا چین و از آنسوی جیحون تا رود سند بود. اغلب  

و شمال  آغاز، شرق  در  را  زبان  این  پژوهشگران خاستگاه رواج 

اند  که پس از اسلام در غالب زبان ادبی به اوج  شرقی ایران دانسته

های فرهنگ ایرانی  شکوفایی خود رسید و سپس بر تمامی حوزه

شد   عنصری (1)تأثیرگذار  بخارایی،  رودکی  شیرازی،  سعدی   .

 اند.بلخی، فردوسی طوسی و سنایی غزنوی به این زبان شعر گفته

آنها به مناطق  ورود  و    اعرابفتوحات  در نظر گرفتن  با  ازسویی  

از جمله   کشورهای منطقهاز  بسیاری  زبان  ،  پیرامون آسیا و آفریقا

های  شد یا لااقل حجم انبوهی از واژه  جانشینزبان عربی  با  مصر  

پس از اسلام حکومت مرکزی منطقه عربی به زبانشان راه یافت.  

این امر باعث شد که زبان پارسی    .در خراسان قرار داشت   اغلب 

یعقوب . شاعران  و زبان دربار و حکومت شود  یافتهدری، اهمیت  

کردند  امیر و پادشاه منطقه را به زبان عربی مدح می  ؛لیث صفاری

  یعنی   بسرائید؛برایم شعر  دانم  زبانی که من میبه    او روزی گفت:اما  

همان   یا  محلی حوززبانفارسی  فرهنگی    ۀهای  ایران  در  تمدنی 

شاملخراسان   بخش  بزرگ  همراه  به  کنونی  از  خراسان  هایی 

نیز    ،تاجیکستان و  بخارافغانستان  و    زبکستان اُهمان    یا  اسمرقند 

از دورۀ طاهریان که  این بود    گیریاین موضع  پیامد فرهنگی  امروز!

دربار و حکومت    و  زبان شعر و ادببه  پارسی دری  تا تیموریان  

 .(2)رسمیت یافت از آن پس  و شدبه مرکزیت هرات بدل 

ایران،   در  مردم  اندیشه  تبادل  وسیلة  زبان رسمی و  فارسی،  زبان 

در   فارسی،  را  آن  ایران  در  که  است  تاجیکستان  و  افغانستان 

تاجیکی می تاجیکستان  در  نامند؛ گرچه جوهر  افغانستان دری و 

این زبان در سه منطقة مزبور یکی است. در کنار اشتراکات نظام  

ها  آوایی فارسی در افغانستان و تاجیکستان، تفاوت عمده این گونه

گانة فارسی ایران، افغانستان  های سهدر بخش واژگان است. گونه

جهان به  بنا  تاجیکستان  بعضاً  و  مدنی،  برداشت  و  محیطی  بینی 

 . ( 3)برند واژگان خود را به کار می

به اشتراکات  ( در دیباچة افغان۱۳80)  محمود افشار نامه با اشاره 

های  زبان فارسی در ایران و افغانستان، برتری آن را بر سایر زبان

محلی منطقه مبتنی بر پیشینه علمی، ادبی و فرهنگی اظهار داشته  

. فرهنگ و تمدن ایرانی با افغانستان پیوندی قوی دارد  (4)است  

لذا گرچه مردم ایران و افغانستان امروز در دو کشور با مرزهای  

اند و میراث فرهنگی کنند اما ملتی یگانهسیاسی جداگانه زندگی می

می نیاکانشان  سالة  هزار  چند  یادگار  آنها  البته  .(5)باشد  مشترک 

ها بیش از هر وقت دیگر بنابر  گونه فارسی افغانستان در این قرن

نشیب   فراز زبانو  تأثیر  معرض  در  منطقه  این  سیاسی  های  های 

دیگری همچون عربی، ترکی، انگلیسی، روسی، پشتو و اردو قرار  

 گرفته است.  

  این به و  شناسایی را مرکب فعل  فارسی زبان در که  اثری نخستین

تألیف    هـ ق  ۱0۷0به سال  بود که    (6)الطلب  منهاجکرد،    معرفی  نام

از آن  .  است   باب  این  در  تحقیق  و  بحث   دهنده سابقهو نشانشد  

تاکنون، باب  معنایی  و  نحوی  صرفی،   هایتحلیل  زمان    فعل   در 

 نظری  مختلف  هایچارچوب  در  و  هادیدگاه  و اجزا آن از  مرکب 

 موضوعی و... انجام  ساخت   پذیری،جدایی  پذیری،از حیث ترکیب 

  گوناگونی   مصادیق  و  تعاریف  هاتحلیل  این  از  یک  هر.  است   گرفته

های تنوع مصداق؛ تا جایی که  اندداده  هئارابرای مفهوم فعل مرکب  

  این ساخت پرکاربرد از دید پژوهشگران نیز طیف وسیعی را در 

 .  (7) ت برگرفته اس

دو    یفعل مرکب که ط  لیخود به تحل  ةر مقال( د۱۳۷6دبیرمقدم )

. او فعلی را که  پردازدیم ندیآیانضمام به دست م ای ب ی ترک  ندیفرا

فعلی  پیوند یک سازۀ غیر  از  و  نیست  بسیط  آن  ساختمان واژی 

ای، یا یک قید با  مانند اسم، صفت، اسم مفعول، گروه حرف اضافه

را   باشد  شده  تشکیل  فعلی  سازۀ  مییک    ی هافعل  داند.مرکب 
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  ی زمان  شوندیم  لیبه فعل مرکب تبد  ب ی ترک   ندی فرا  ی که ط  ای ساده

تنها به  م  ییکه  برده  کار  فعل   یمتعد  شوندیبه  اما    ی هاهستند، 

لازم   ای   یممکن است متعد  شوندیآنها ساخته م  یکه بر مبنا  یمرکب

ای که در تشکیل فعل مرکب شرکت  بعضی از افعال ساده  باشند.

به غنی دارند دارای گونه  نوبة خود  به  نیز هستند که  های سبکی 

کرده کمک  فارسی  زبان  مرکب  افعال  گنجینة  اند. شدن 

پذیری گردیدن با شدن )ارسال شدن و ارسال گردیدن(، جایگزین

کردن با نمودن )سعی کردن و سعی نمودن(، کردن با فرمودن )مانند  

مطالعه کردن و مطالعه نمودن( از جمله مواردی هست که به آن 

 . (8)ره شده است اشا

سویی   فرااز  با    حیمفعول صر  انضمامِ  ندیحاصل  همراه  فعل،  به 

)مانند را، حرف    حیوابسته به مفعول صر  یدستور  یهاحذف نشانه

اشاره(    ریضم  ،متصل  یملک  ریضم  ،نشانه جمع  ،»ی«نکره    فیتعر

مانند: مادر دارو را به بچه داد. ب(   .باشدیم  یفعل مرکب انضمام

داد. دارو  بچه  به  انضمام    مادر  دستور  افتهیاسم  ندارد.   یحالت 

فرابرون معنا  یفعل  ،انضمام  ندیداد  نظر  از  و  است  فعل    ییلازم 

سازۀ اسمیِ . باشدیم ییواحد معنا کیکل و  کی یمرکب انضمام

 باشد.مرکب حاصل از فرایند انضمام غیرارجاعی میفعل 

را دگرگون    علف  یانضمام ساخت موضوع(  ۱۳۷6)مقدم  ریاز نظر دب

و اسم جنس است و تنها    یارجاعیرغ  ،افتهیمفعول انضمام    کند.می

حاصل دو   ب ی. انضمام و ترک کندیفعل را محدود م ییمعناۀ طریس

به عبارت  ندیفرا   بیو ترک   ینحو   یندیانضمام فرا  یمجزا هستند، 

خود    ییمعنا  ت یبعد از انضمام شفاف  عل. فباشدیم  یصرف  یندیفرا

. افعال مرکبی که حاصل فرایند انضمام هستند  دهدینم  ت را از دس

.  است یانضمام زا  قیفعل مرکب از طر  لیتشکاند.  بدون استثنا لازم

  ن یدهد که بمینشان  ییو معنا ینحو ،یشواهد واجبا تکیه بر  وی

 فعل مرکب و فعل ساده تفاوت وجود دارد. 

 پیشینه پژوهش

های خارجی و داخلی مرتبط به  در این بخش به تفکیک، پژوهش 

 شود. همراه اهم مطالعات مربوط به فارسی افغانستان مرور می

زبان در  مرکب  افعال  به  پژوهشراجع  مختلف  توسط  های  هایی 

شناسان با علایق نظری متفاوت صورت گرفته  دستورنویسان و زبان

این   از  تطبیقی  مطالعه  پژوهشگران،  اطلاعات  حد  در  ولی  است 

های فارسی افغانستان و فارسی معیار ایران صورت  حیث بین گونه

( کروبر  آثاری چون  معدود  کنار  در  است.  ساپیر  ۱909نگرفته   ،)

)،  (۱988)   کریب ،  (۱984)  تونیم(،  ۱9۱۱)   اسپنسر ،  (۱989روزن 

(۱995)( مگردومیان   ،۲00۱( فامیلی   ،)۲006( ویندفر   ،)۲009  ،)

که به توصیف افعال مرکب در    (۲0۱۳(، کرن )۲0۱۱)چانکالینی  

پرداخته جهانی  به  صحنه  متعددی  آثار  ایران  در  خوشبختانه  اند، 

که  بررسی ویژگی یافته  اختصاص  فارسی  زبان  در  فعل  این  های 

 . (59-7, 5-1) اندها ذیلاً معرفی شدهاهم آن 

مطالعه  افغانستان گرچه  به  ای بهدر مورد فارسی  طور ویژه راجع 

های دستوری چندی به انجام فعل مرکب نبود ولی بعضاً پژوهش

 شود: ها ذیلاً اشاره میرسیده که به برخی از اهم آن

(7 ,10  ,11 ,32-57 ) 

 شناسی پژوهشروش

  افعال ترکیبیبررسی و مقایسه تنوعات ساخت    بهپژوهش حاضر  

افغانستانهای  گونهدر   ایران  فارسی  فارسی    - میدانیبه روش    با 

-پرداخته و برای مزید اطمینان، آثار مرتبطی که گویشای  کتابخانه

  اند، مورد بازبینی قرار گرفته های فارسی افغانستان را مطالعه کرده

تاکنون نقشة گویشی که در آن در حد اطلاعات نویسندگان . است 

وجود   ،های فارسی افغانستان مشخص شده باشدمرزهای گویش

های مورد نیاز از طریق برای امکان این بررسی تطبیقی، داده  ندارد.

پنج  در  سپس  و  استخراج  مستقیم،  مشاهدۀ  همچنین  و  مصاحبه 

دی شدند. در  بنهای واژگانی متنوع طبقهدسته همراه با ارائه نمونه

نمونه با  نهایت،  قالب جمله  در  آنها  از  برخی  کاربرد  با  ها همراه 

تعداد گویشوران از ثبت شدند.    IPAالمللی آوانویسی  الگوی بین
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-زبان از واحد بینی فِارسیافغانستاندانشجوی    6  این گونه زبانی

در دو گونة جنسیتی    سال  ۳0سن  میانگین  با    لملل دانشگاه بیرجندا

 اند. بوده

 هاتحلیل داده

وقتی یکی از اجزای کلمة مرکب، فعل باشد، کلمة حاصل را مرکب  

های ساده در زبان فارسی  . تعداد فعل(49)نامند  ثانویه یا فعلی می

نو )نوشتاری و گفتاری( بسیار اندک است و تمایل غالب این زبان، 

های ترکیبی است. این تمایل از دورۀ میانه در فارسی  ساختن فعل

فعل نیز  نو  دورۀ  در  است.  سادهمشهود  مبنای  های  بر  که  ای 

د فهمیدن، اند )ماننشدههای قرضی عربی در فارسی ساخته  صورت

و صورت محدودند  بسیار  زبانبلعیدن(  از  تازه  قرضی  های  های 

کردن/  روند )مثل فاکسعنوان فعل به کار میغربی نیز هنگامی که به

 .(8)اند  گرفتن( غالباً مرکب زدن، دوش

فارسی افغانستان و فارسی معیار    های های ترکیبی در گونهذیلاً فعل

 اند. ایران مورد بررسی تطبیقی واقع شده

فارسی  های گونهدر  مشابه با همکردافعال مرکب فارسی معیار 

 افغانستان

های ساده در قیاس با  فعلهای فارسی افغانستان، تعداد  در گویش

های ترکیبی  ها گاه با فعلفارسی معیار بیشتر است. در این گویش

شویم که در فارسی معیار نیز همکرد مشابه دارند. ذیلاً مواجه می 

 شود. ها ارائه میای آنهمراه کارکرد جملههایی بهنمونه

 های ترکیبی فارسی افغانستان با همکرد مشابه در فارسی معیار هایی از فعل. نمونه 1جدول 

 فارسی افغانستان  فارسی معیار  فارسی افغانستان  فارسی معیار 

 /ʔetemad kæd-æn/ کردن اعتماد / tijar kæd-æn/ ن درک آماده 

 /bal zædæn/ زدن بال  /ʔotu kæd-æn/ ردناتو ک

 /pare kæd-æn/ نپاره کرد /kælan kæd-æn/ بزرگ کردن

 /tæ ʃo-d-æn/ شدن  پیاده  /pis-æ ʔændaz kæd-æn/ دنرانداز کپس

 ,/puræ kæd-æn/ پیداکردن

/tæsbit kæd-æn/, 

/sæjl kæd-æn/ 

 /  tækær kæd-æn/ نتصادف کرد

 / qesse kæd-æn/ تعریف کردن /suræt kæd-æn/ تصویرکردن

 /soraq kæd-æn/ جستجوکردن / tæmam kæd-æn/ تمام کردن

 /xoʃ kæd-æn/ کردنخوش  /qælæt kæd-æn/ کردنجلوگیری

 /rah ræft-æn/ راه رفتن  /doʔa kæd-æn/ ردن دعا ک

 /zende-gi kæd-æn/ کردن یزندگ /tir ʃo-d-æn/ ن شد رد

 /ʃeq ʃo-d-æn/ شدن شکافته /pors-o pal kæd-æn/ سوال کردن 

 /ʔarus-i gereft-æn/ گرفتن  یعروس / mat dad-æn/ دادنشکست

 /gur ræft-æ(n)/ فرورفتن  /qælæt dad-æ(n)/ دادنفریب

 /poz gereft-æn/ گرفتن قیافه /qezawæt kæd-æn/ دن کرقضاوت 

 /kar kæd-æn/ ردن کار ک /qejmæt kæd-æn/ ندرک مت یق 

 ,/kæm ʔamæd-æn/ آمدن کوتاه  /  komæk kærd-æn کردنکمک 

/gol ʃo-d-æn/ 

 /ʤur kæd-æn/ مرتب کردن  /gerj-an kæd-æn/ کردن گریه

 /jad amæd-æn/ آمدن یاد  /sæjl kæd-æn/ کردن  نگاه 

   /jad-awær-i kæd-æn/ ردن ک یادآوری
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/æn-d-oʃtir a -e deræxt-bæjn-æz maʔ/’رد شدند ندرختا نیاز ب                                                       ‘ 

/æn-kæde ma -roxsætæz pohæntun ʔ/’ د‘                                                کردن لیتعطما را از دانشگاه 

tijara ræ -izʧe -jom kol-aʔ-æz xane bærʔi ke -æzʔ ʃpi/ /om-kæd 
 ’پیش از اینکه از خانه بیرون بیایم کل چیزها را مرتب کردم‘

 /to tǣ ʃo /                                                                                                                            

 ‘ شو  یادهتو پ’

 //ku ʃxoto jæk tikke ræ  ’ن‘                                                                    انتخاب ک  اپارچه ر کتو ی 

/æ-kælan konet -tæ bær-iʧxoda bæ/ ات را برایت بزرگ کند‘                                                ’خدا بچه 

/kæd-an mi-gerje xord -yæk doxtær/’کرددختر کوچکی گریه می                                                    ‘ 

/kæd-ur mejʤkase -o-æm digʔo -dad-ir mejʃtæke ʃeʔæm ʔ/sima  
 ‘ کردمرتب می اها رداد هم ظرفسیما هم بچه شیر می’

ri/-mi-i næj-era be mæjmanʧke  kæd-pal mi-o-porsima ʃ/ 

 ‘یورکرد که چرا به مهمانی نمیال میؤ شیما س ’

/dad-ji me-asaʔ-dele -e xod-æzizʔ/’دادعزیزه خودش را دلداری می                                                  ‘ 

/om-xælas kædæ -kitab/                                                                               ‘کتاب را تمام کردم’ 

/tottæ kædælpasæ ʧ/                                                                                     ‘مارمولک فرار کرد’ 

/em-sæjl kæddigæ -e jæk-ma se bæradær tæræf/                      ‘ما سه برادر سمت همدیگر نگاه کردیم’ 

/em-sæjl kædma /                                                                                              ‘ما نگاه کردیم’ 

/ji kæd-gu-amædʔ-ʃxoi wo -an-pors-urʤe -næfis/’و خوش  یاحوالپرس  نناابا مهم  سهی نف-

 ‘       کرد ییمدگو آ

 

 

فارسی  های  گونهدر  متفاوت    همکرد  با افعال مرکب فارسی معیار  

 افغانستان

شویم  ترکیبی مواجه می های  های فارسی افغانستان با فعلدر گویش

-که در فارسی معیار همکرد متفاوتی دارند. در این بخش با نمونه

کارکرد   با  همراه  افغانستان  فارسی  گونه  در  آنها  از  متنوعی  های 

 شویم.ای آشنا میجمله

 های ترکیبی فارسی افغانستان با همکرد متفاوت در فارسی معیار هایی از فعل. نمونه 2جدول 

 فارسی افغانستان  فارسی معیار  فارسی افغانستان  فارسی معیار 

 /ʔæsær ʔændaxt-æn/ اثرکردن، تأثیرکردن /ʔaʃna saxt-æn/ کردنآشنا 

 /ʃæst kæd-æn/ زدنانگشت /ʔenteqal xor-d-æn/ یافتن انتقال 

 /be jad dad-æn/ به یادآوردن /sæmær bæst-æn/ به ثمررسیدن 

 /bil kæd-æn/ بیل زدن  /dur kæd-æn/ بیرون انداختن 
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 ,/ʃir-qælt zæd-æn/ کردنتجاهل

/gul ʔændaxt-æn/ 

 /paʃ dad-æn/ کردنتراوش

 /guʃ-mal kæʃ-id-æn/  شدنتنبیه /fæjsælæ kæd-æn/   تصمیم گرفتن

 /gæp dad-æn/ حرف زدن /piʃ ʃo-d-æn/ افتادنجلوافتادن، پیش

 /ʔob ʔæfgænd-æn/ شدن خاموش /ræwan ʃo-d-æn/ کردن حرکت 

 ,/mandæ-g-i bud-æn/ دایرکردن 

/woqu daʃt-æn/ 

 /dæst gereft-æn/ کشیدندست

 ,/gom-pær ʃo-d-æn/ رفتن راه  /kæm zæd-æn/ گرفتنکمدست

/rah zæd-æn/, 

/mænzel zæd-æn/ 

 /bæʧæ pær taft-æn/ کردن سقط /ʔitab jaft-æn/ دیدنسرزنش

 /kæf kæd-æ(n)/ شدن شکافته /ʃært zæd-æ(n)/ بستنشرط

 /qælæt kæd-æn/ دادنعودت /ʃikæst gereft-æn/ دادن /خوردنشکست

 ,/bægil kæd-æn/ دادنفراری /ʃikū daʃt-æn/ فایده و تأثیربخشیدن 

/ʧæt kæd-æn/, 

/zir gereft-æn/ 

 ,/ʧækæ kæd-æn/ فرورفتن و فروریختن  /pæst-i girift-æn/ فرودآمدن

/kuʧ kæd-æn/, 

/lær kæd-æn/ 

 ,/seda keʃ-id-æn/ فریادزدن، کمک خواستن 

qēq kæʃ-id-æn/ 

 ,/sær xor-d-æn/ دادنفریب

/ʤa zæd-æn/, 

/hoqnæ kæʃ-id-æn/ 

 /fær kænd-æn/ کندن جوی  /qæbul-dar ʃo-d-æn/ کردنقبول 

 /gir-e bæst-æn/ زدنگره  /qoræ goft-æn/ آمدن، راضی شدن کوتاه 

 /goʃ gerift-æn/ کردن گوش /gom ʔændaxt-æn/ شدنگم

 /pæriʃ-an saxt-æn/ مضطرب کردن /ʃuql gereft-æn/ شدن مشغول 

 /nam gereft-æn/ بردن نام /xæfe saxt-æn/ ناراحت کردن

 ,læfz kæd-æn/ دادن وعده  /næmaz kæd-æn/ نمازخواندن 

wædæ man-d-æn/ 

 ,ʔamade-gi gereft-æn/ کردنهمت

/ʔæjar saxt-æn/ 

 /ʃur dad-æn/ هم زدن

 

                               /om-d-oʃræwan e dæftær -ba mutær be tæræf/’  با

 ‘حرکت کردم   دفتر ماشین به طرف

                                                                                                         /gæp deæt -xod/

 ’خودت حرف بزن‘ 

/æm-dur kædQ ræ -e sabeq-ʃfær/’فرش قبلی را بیرون انداختم                                                        ‘ 
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/                                                                   i-t-ur bæʃe -æme ræ gereftʧæmʧ/

 ‘ و هم بزن قاشق را بگیر’

                      /æ-saz-xæfe mie -ʃe-æm xod-je madær-a-kar/ ’ای  هکار

 د‘کنهم ناراحت می امادرم خودش ر

 

مرکب  ا معیارفعال  در    فارسی  به  های  گونهکه  افغانستان  فارسی 

 .شوندشکل فعل ساده ظاهر می

وجود دارد که  های چندی از افعال ترکیبیدر فارسی معیار نمونه

شوند و از ارائه می  فعل سادهصورت  بهگونه فارسی افغانستان  در  

هایی  ای از افعال را تشکیل داده که ذیلاً نمونهاین حیث گروه ویژه

 شوند.ای معرفی میاز آنها همراه با کارکرد جمله

 های ترکیبی فارسی معیار با تجلی فعل ساده در فارسی افغانستان هایی از فعل. نمونه 3جدول 

 فارسی افغانستان  فارسی معیار  فارسی افغانستان  فارسی معیار 

 /ʔist-ad-æn/ کردن اقامتکردن، اتراق /gudaz-id-æn/ شدنآب

 /ʔaro-st-æn, ʔamud-æn/ کردن آرایش /bæwl-id-æn/   ادرارکردن

 /ʔaqoz-id-æ(n)/ آغازکردن  /pæriʃ-id-æ(n)/ آشکارکردن 

 /ʔoh-id-æn/ کشیدنآه  /pæʒmur-id-æn/   شدنافسرده 

 ,/pæz-on-id-æn/   بارگذاشتن 

/pæz-id-æn/ 

 /færaz-id-æn/  بالابردن

 /biriʃt-æn/   کردنبریان /qirew-id-æn/  بانگ و فریادزدن

 /bazi-d-æn/  کردنگرفتن، بازیبه بازی /xist-æn/ بلند شدن 

با  پاره  /næsib-id-æn/ مندگردانیدن بهره  برخورد  اثر  بر  شدن 

 سنگ

/kæf-id-æn/ 

 ,/sigost-æn/ کردن/ شدنپاره 

/bær dærid-æn/ 

 /pæriʃ-id-æn/ ساختن پراکنده 

 /pælæw-id-æn/ پلوخوردن  /pærtab-id-æn/ کردن پرتاب

 /jab-id-æn, jaf-id-æn/ پیداکردن /pænoh-id-æn/ بردنپناه 

 ,/pæʃænʤ-id-æn/  کردنتراوش

/zæh-id-æn/ 

 ,/ʔamuxt-an-d-æn/ کردنتربیت

/ʔamuz-an-d-æn/, 

/pærwær-id-æn/ 

 /ʃikæn-id-æn/  جداکردن /ʃigift-id-æn/ کردنتعجب

 /ʧærw-id-æn/ کردنجوییچاره  /ʤæl-id-æn/ جلا و روشنی داشتن 

 /giraj-d-æn/   کردنحمله /ʔamor-d-æn/   کردنحساب

 /ræft-æn/ شدن خاموش /hoʒu-ʔid-æn/  ماندنحیران

 ,/ʔagah-on-id-æn/ خبردادن 

/ʔagah-id-æn/ 

 /ʃærm-id-æn/ شدن کشیدن، ذوبخجالت

 /tund-id-æn/ شدن خشمگین /xærʤ-id-æn/ کردن کردن، صرفخرج

 /pærhez-id-æn/ کردن، حذرکردن دوری /pedrom-id-æn/ شدن خوشحال 

 /rænd-id-æn/ کردن رنده  /ʔænduz-id-æn/ کردنذخیره 
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 ,/ræwon-d-æn/ کردنروانه

/gæraj-æn-d-æn/ 

 /reʃ-id-æn/ شدن زخمی

 /ʃoj-id-æn/ شایسته و سزاواربودن  /plæw-id-æn/ سوختن، سوزاندن 

 ,/dærz-an-d-æn/ شدن شکافته

/kæf-an-d-æn/, 

/ʃigof-id-æn/ 

 /ʃeft-æn/ شیداشدن 

 /ʔaʃub-id-æn/ فتنه برانگیختن  /ʃikib-id-æn/ کردنصبر و تحمل

 ,/gorixt-an-d-æn/ دادنفراری

/wæhm-on-d-æn/ 

 /qut-id-æn/ فرورفتن و فروریختن 

 /ʃekæst-an-d-æn/ کردن کوتاه  /fireb-id-æn/ دادنفریب

 /gæræw-id-æn/ گرودادن  /kuʧ-id-æn/ کردنکوچ

 /næfrid-æn/ کردن نفرین /gumon-id-æn/ داشتن گمان

 /wæræm-id-æn/ کردنورم و آماس nigar-id-æn/ کردن کردن، رسمنقش

 ,/sæxt-æn/ کردن وزن

/sænʤ-id-æn/ 

 ʔamad-æn کردنهمت

 

o be daliz ræft/                                              -xist ʧe kow-æz særʔ/  از’

   روی مبل بلند شد و به هال رفت‘ 

-bæ/

                                                                                                                                /griz

 ‘ فرار کن’

                                                                                                           /om-ærmʃ-mej/

 کشم‘’خجالت می

                                                 /o ræft-xistera zud ʧom -fam-mej-ne/’نمادینم 

 ‘ و رفت برخاست چرا زود 

 

فارسی افغانستان به  های  گونهفارسی معیار که در    ةافعال ساد

 شوندشکل فعل مرکب ظاهر می

سویی افعال ساده چندی در زبان فارسی معیار وجود دارند که  از  

صورت فعل ترکیبی  های فارسی افغانستان بهمعادل آنها در گویش

ها  ای آنهایی از این گروه به همراه کارکرد جملهآید. ذیلاً نمونهمی

 شود. ارائه می

 های ترکیبی فارسی افغانستان با تجلی فعل ساده در فارسی معیارهایی از فعل. نمونه 4جدول 

 فارسی افغانستان  فارسی معیار 

 /ʔest-ad ʃo-d-æn/ ایستادن 

 /pot gereft-an/, /puʃ kæd-æn/, /bæst-æ kæd-æn/ بستن )در و پنجره( 

 /paʃ dad-æn/ پاشیدن 

 /poxt-æ kæd-æn/, /bar kæd-æn/, /bærabær kæd-æn/ پختن 
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 /qæbul-dar ʃo-d-æn/ پذیرفتن 

 /pors-an kæd-æn/ پرسیدن

 /xænd-e kæd-æn/ خندیدن 

 /xow kæd-æn/ خوابیدن 

 /gom-pær ʃo-d-æn/, /rah zæd-æn/, /mænzel zæd-æn/ رفتن 

 /suz kæd-æn/, /ʃuʔlæ dad-æn/ سوختن 

 ,/pæhlu xor-d-æn/, /guj xor-d-æn/, /lul-an ʃo-d-æn/ غلتیدن 

/læm dad-æn/, /lær kæd-æn/, /lot dad-æn/ 

 /kaw kæd-æn/, /naxun-æk kæd-æn/ کاویدن

 /kub dad-æn, kombæ zæd-æn/ کوبیدن 

 /xæbær kæd-æn/ گفتن

 /neweʃt-e kæd-æn/ نوشتن 

 /puræ kæd-æn, tæsbit kæd-æn, sæjl kæd-æn/ یافتن، دیدن 

 

                                      e bud/-baxt dadra -i særwær zabet baziʔ/’این سرور گروهبان، بازی را باخته بود‘  

                                                                                                                              /ræwan ku/’ بفرست‘ 

ēd ja næ/                                                                     -ajʔ-ke mej an kæd-pors/’آیید یا نهپرسید که می ‘ 

                              /e-kon-qæjd meje me -i næfæs-æn bix-ædtiztiz rah z/’دریگ یم را تند رفتن نفسمد تن‘ 

                                                                                                      /e ku-bæstræ  ædarwaz/‘در رو ببند’ 

                                                                                     /oʃad -istʔje me -ru-be-ru/’ست بای نم یروهروب ‘ 

                      /xow kædaram ʔo -d-o nan xor-amædʔsare xane /دیم خوابارآو غذا خورد و  آمد نهاخ ’ساره ‘ 

                                                                                                           /æn-e kæd-poxtnan / ‘غذا پختند’ 

                                                                                                    /æn-gorix kædhæme /’همه گریختند‘ 

 

گونه  پیشوندیافعال   فارسی های  در  در  که  افغانستان  فارسی 

 ترکیبی یا ساده است معیار 

افعال ترکیبی یا ساده چندی در زبان فارسی معیار وجود دارند که 

گویش در  آنها  بهمعادل  افغانستان  فارسی  فعل  های  صورت 

می ذیلاً  پیشوندی  کارکرد  نمونهآید.  با  همراه  گروه  این  از  هایی 

 شود. ای ارائه می جمله

 

 

 

 



 1405، سال ه اولرم، شمارچهازبان و ادبیات فارسی، دوره  گنجینهنشریه  

~ 11 ~ 

                                                       /i-kon-mi ʃpiet dærwazæ ræ -æz xejrʔ/’  آیا

 ‘ببندی الطفاً در رشود می

                                                                          /e-ajʔ-dær-æmi ræqæm miʔ/  به’

 شود‘ می  این شکل وارد

                                                                                                 /ajʔ-dærdæ mæjdan /

 ‘ شو  واردمیدان  به’

æn/-o ræft-ænd-amædʔ-bæra -o mærd-d-oʃles xælas ʤ/mæ 

 و رفتند‘                                                                                    مدندآ رونیمردها ب ’جلسه تمام شد و 

                                                                              /æ-dær girifan ʃ-jæ-xane/’ة  خان

 است‘  تش گرفتهآنها آ

                                       /jæ-aʔ-wær-i duq mi-war-æwʔjæ -mæʃeʧ/’  مانند

 ‘ شودیم خارجدوغ  ،چشمه آب

 

 گیرینتیجه 

  های فارسی افغانستان و فارسیبررسی تطبیقی فعل ترکیبی در گونه

های جالب توجهی میان ساخت  معیار ایران، نشان داد که تفاوت

های گردآوری  فعل مرکب در این دو گونه زبانی وجود دارد. داده

 شده در پنج دسته قابل تقسیم هستند.

-نمونه  باها  آن  همکردافعال مرکب فارسی معیار که  برخی   نخست،

. از سویی،  است   مشابهفارسی افغانستان  های  ای متناظر از گونهه

ها در  آن  همکردکه  هستند  فارسی معیار  دیگری در  افعال مرکب  

فعال . به علاوه، برخی افارسی افغانستان متفاوت است های  گونه

فارسی افغانستان به شکل فعل  های  گونهمرکب فارسی معیار در  

. از سویی افعال ساده چندی در زبان فارسی  شوندساده ظاهر می

های فارسی افغانستان  معیار وجود دارند که معادل آنها در گویش

-در گونه  پیشوندیافعال   آید. در نهایتصورت فعل ترکیبی میبه

ترکیبی یا    ، به شکل که در فارسی معیاربوده  فارسی افغانستان  ای  ه

 ساده نمایان هستند 

اشتراکات  ای در کنار برخی  گویشی و نه لهجه  یهاتفاوتقبیل  این  

انه را در فعل ترکیبی نوآور  هایبعضی ساخت دستوری و واژگانی،  

القاعده برای  سازد که علیهای فارسی افغانستان نمایان میدر گونه

سیاست  فارسی  نهادهای  ادب  و  زبان  فرهنگستان  چون  گذاری 

 رسد.جالب توجه و کاربردی به نظر می

 مشارکت نویسندگان 

 در نگارش این مقاله تمامی نویسندگان نقش یکسانی ایفا کردند.

 تعارض منافع 

 . نداردوجود  یتضاد منافع  گونهچیانجام مطالعه حاضر، ه در

EXTENDED ABSTRACT 
The study addresses the long standing 

theoretical and descriptive debate surrounding 

the status, definition, and internal structure of 

compound verbs in Persian by adopting a 

comparative perspective between Afghan 

Persian and Standard Iranian Persian. 

Compound verbs have been one of the most 

productive and controversial constructions in 

Persian linguistics, attracting sustained 

attention from morphological, syntactic, and 

semantic frameworks. Scholars have 
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disagreed on whether compound verbs should 

be treated as lexical units, syntactic 

constructions, or outcomes of distinct 

processes such as compounding and 

incorporation. Within the historical and 

sociolinguistic continuum of Persian, the 

varieties spoken in Iran and Afghanistan share 

a common core yet display notable 

divergences shaped by geography, political 

history, language contact, and internal 

innovation. The Persian language historically 

expanded across a vast cultural territory and 

evolved into several regional varieties that 

retained structural unity while developing 

distinct lexical and grammatical preferences 

(1, 2). Afghan Persian, also referred to as Dari 

Persian, has remained particularly 

conservative in some domains while 

simultaneously exhibiting extensive contact 

induced change due to sustained interaction 

with Arabic, Turkic languages, Pashto, Urdu, 

English, and Russian. These dynamics make 

the comparison of compound verb 

constructions in Afghan Persian and Standard 

Iranian Persian especially relevant for 

understanding variation within a shared 

grammatical system (3-5). By focusing on 

compound verbs, which constitute a central 

mechanism of verbal expansion in Persian, the 

study situates itself at the intersection of 

descriptive linguistics, typology, and Persian 

dialectology. 

From a theoretical standpoint, the research 

draws on a substantial body of prior 

scholarship on compound verbs in Persian 

and other languages. Early grammatical works 

already recognized the existence of multi 

component verbal constructions, while modern 

linguistic analyses have attempted to formalize 

their properties. One influential account 

distinguishes between compound verbs 

formed through morphological compounding 

and those resulting from syntactic 

incorporation or annexation, arguing that these 

processes have distinct formal and semantic 

consequences (6, 8). In this view, compound 

verbs consist of a non verbal element such as 

a noun, adjective, participle, or prepositional 

group combined with a light verb, typically 

kardan, zadan, shodan, dadan, or gereftan. 

The annexation process, in particular, alters 

argument structure by absorbing a direct 

object and yielding an intransitive predicate 

whose nominal component loses referentiality 

while restricting the semantic domain of the 

verb (8). Other scholars have emphasized the 

productivity, semantic transparency, and 

syntactic behavior of compound verbs, noting 

that Persian shows a strong diachronic 

tendency toward replacing simple verbs with 

compound constructions, especially when 

borrowing lexical material from Arabic or 

Western languages (7). Cross linguistic 

studies on compound verbs and complex 

predicates further provide a comparative 

backdrop for situating Persian within a broader 

typological landscape (9-12, 14, 15, 51). 

Methodologically, the study adopts a field 

based and library based mixed approach 

designed to capture authentic usage patterns 
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in Afghan Persian while ensuring analytical 

rigor through comparison with documented 

descriptions of Standard Iranian Persian. 

Primary data were collected through semi 

structured interviews and direct observation of 

six Afghan Persian speaking university 

students studying at the International Campus 

of the University of Birjand. The participants, 

representing both genders with an average 

age of approximately thirty years, provided 

naturally occurring linguistic data reflecting 

their active competence in Afghan Persian. 

Given the absence of a comprehensive dialect 

atlas for Afghan Persian, the study relied on 

careful elicitation and verification of forms 

across speakers, supplemented by a review of 

relevant grammatical and descriptive studies 

on Afghan Persian varieties. The collected 

data were systematically classified into five 

major categories based on the 

correspondence between compound and 

simple verbs across the two varieties. Lexical 

items were analyzed in context, and 

representative examples were transcribed 

using the International Phonetic Alphabet to 

ensure phonological precision and cross 

varietal comparability. This methodological 

design allowed for a fine grained comparison 

of structural patterns rather than isolated 

lexical equivalences, aligning the study with 

contemporary variationist and descriptive 

linguistic standards (39, 41, 49). 

The analysis reveals several recurrent 

patterns that highlight both convergence and 

divergence between Afghan Persian and 

Standard Iranian Persian. In the first category, 

numerous compound verbs appear in both 

varieties with the same light verb and 

comparable semantic scope, indicating a 

shared core inventory of compound 

constructions. These cases underscore the 

deep structural continuity between the two 

varieties despite surface level differences. In 

the second category, compound verbs in 

Afghan Persian correspond to compound 

verbs in Standard Iranian Persian but employ 

different light verbs or nominal elements, 

resulting in formally distinct yet functionally 

equivalent predicates. Such variation 

illustrates the flexibility of the Persian 

compound verb system and its capacity for 

internal reorganization without semantic loss. 

A third pattern involves compound verbs in 

Standard Iranian Persian that correspond to 

simple verbs in Afghan Persian, suggesting 

that Afghan Persian has preserved or 

developed simplex verbal forms where Iranian 

Persian favors analytic constructions. 

Conversely, the fourth category includes 

simple verbs in Standard Iranian Persian 

whose Afghan Persian equivalents are 

realized as compound verbs, reflecting 

divergent strategies of verbal lexicalization 

across the two varieties. Finally, the analysis 

identifies a set of prefixed verbs in Afghan 

Persian that correspond to either compound or 

simple verbs in Standard Iranian Persian, 

highlighting the role of verbal prefixation as an 

alternative means of encoding aspectual or 

directional meaning (8, 13, 33, 37). 
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These findings have important implications for 

theories of compound verb formation and for 

the description of Persian varieties. The 

observed patterns confirm that compound verb 

formation in Persian is not governed by a 

single uniform mechanism but rather involves 

multiple interacting processes whose relative 

prominence may vary across regional 

varieties. Afghan Persian emerges as a variety 

that combines a relatively rich inventory of 

simple verbs with productive compound and 

prefixed constructions, challenging the 

assumption that Persian universally favors 

compound verbs over simplex predicates. At 

the same time, the extensive overlap between 

the two varieties supports the view that they 

constitute regional realizations of a single 

grammatical system rather than fundamentally 

distinct languages. The results also contribute 

to ongoing discussions about the boundaries 

between morphology and syntax in Persian, 

particularly regarding the status of annexation 

and the degree of lexicalization in compound 

verbs (7, 8, 32). From an applied perspective, 

the documented variation may be of interest to 

language planners, lexicographers, and 

institutions concerned with standardization 

and cross regional intelligibility, such as 

language academies and educational 

authorities. 

In conclusion, the comparative examination of 

compound verbs in Afghan Persian and 

Standard Iranian Persian demonstrates that 

systematic variation in verbal constructions 

reflects broader historical, sociolinguistic, and 

structural factors rather than random 

divergence. The study shows that differences 

between the two varieties can be classified 

into a limited number of recurrent patterns 

involving shared compound verbs, divergent 

compound formations, alternations between 

compound and simple verbs, and the use of 

prefixed verbs. These patterns reveal both the 

unity and diversity of Persian as a pluricentric 

language and underscore the importance of 

incorporating regional varieties into general 

linguistic theory and description. By providing 

empirically grounded evidence from Afghan 

Persian, the research contributes to a more 

comprehensive understanding of Persian verb 

structure and highlights the value of 

comparative intralinguistic analysis for 

capturing the full range of grammatical 

possibilities within a single language system. 
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